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 مقايسه دنيا از منظر على (ع) در نهج البلاغه و
ديدگاه مولانا در مثنوى    

        حبيب جديد الاسلامي*

چكيده
بنابراين،  است؛  شده  بنا  كمال  به  وصول  براى  است  آن  در  آنچه  و  جهان  ترديد  بى 
بهره بردارى از دنيا اگر در مسير كمال باشد، مقدمة كمال نيز محسوب مى شود. در نظرگاه 
حضرت على، عليه السّلام، دنيا، آن زمان مذموم است كه به لذّت هاى زودگذر آن دل 

بسته شود و متعلقّات آن در راه رضاى حق تعالى مورد استفاده قرار نگيرد.
از نظر مولوى دنيا همچون زن جادوگرى است كه سحر و جادويش باعث فريب آدميان 
مى شود. زندان است و انسان ها زندانيان گرفتار در اين زندان؛ صحراى خشك و لم يزرعى 
است و انسان ها همچون قوم بنى اسرائيل گرفتار در اين صحرا. چنان كه حضرت على، 

عليه السّلام، نيز جويندة دنيا را دچار شقاوت مى داند و جويندة آخرت را دارندة سعادت.

كليدواژه ها: حضرت على(ع)، نهج البلاغه، مولوى، مثنوى، دنيا.

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد زاهدان. ايران ـ زاهدان.
hjadid2000@yahoo.com                                      تاريخ دريافت: 90/1/25؛ تاريخ پذيرش: 90/5/29

اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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مقدمه
قرآن، كه كتاب هدايت انسان است، نسبت به هيچ يك از مسائل زندگى او سكوت نكرده 
و آنچه در مسير هدايت لازمه و مقدمة راه بوده به او نشان داده است. خداوند در آياتى سير 
و سياحت در جهان را وسيله اى براى آموختن و عبرت گرفتن از سرانجام گذشتگان مى داند 
(11/6)؛ يا اطلاع يافتن از كيفيت آفرينش (20/29)؛ يا بازيچه بودن دنيا نسبت به آخرت 
و يا عدم توجه به ظواهر فريبندة دنيا، كه بسيارى اسير آن هستند؛ در نهايت نيز توجه به 

هدفمندى نظام آفرينش بر اساس حكمت الهى.
همچنين پيامبر خدا، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، در احاديث فراوانى نمودهاى متفاوتى 
از دنيا را بيان داشته كه بعضى از فرمايش هاى ايشان در مقام هشدار به بندگان خدا نسبت 
از  خوبى  به  اگر  و  آميخته اند  هم  دنيابه  نعمت  و  نقمت  است.  زودگذر  و  فريبنده  دنياى  به 
آخرت است.  مزرعة  دنيا  چرا كه  دارد؛  پى  خسران در  نشود، رنج و  استفاده  نعمت هاى آن 
و  خردمندان  و  حكيمان  تمامى  آثار  مطالعة  با  و  عرفانى  حكمى -  متون  تمامى  بررسى  با 
پيشوايان و رهبران الهى و انبيا، متوجه مى شويم كه همگى ايشان بر گريز از دنيا و عدم 
دلبستگى به آن تأكيد كرده اند. مطالعة زندگى هزاران پيامبر، از حضرت آدم تا خاتم و از 
خاتم الانبيا تا خاتم الاوصيا، همچنين خردمندان و حكيمانى چون ارسطو، سقراط، افلاطون، 
فارابى، بوعلى، غزّالى، ابوسعيد، ابراهيم ادهم، بايزيد، مولوى، سعدى و حافظ نشان مى دهد 
كه ترك دنيا و فرار از دلبستگى و زخارف آن، شاه بيت سخن و مرواريد بى بديل كلام همه 

ايشان است.

دنياى حضرت على، عليه السّلام، كدام است؟ 
براى فهم و درك منطق حضرت على، عليه السّلام، نسبت به هستى و نظام آفرينش، 
كافى است جهان بينى و مكتب آن حضرت را بشناسيم؛ چرا كه هر مكتب زبان مخصوص 
به خود را دارد كه آشنايى با آن زبان، رسيدن به هدف را سهل و ممكن مى كند. جهان بينى 
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حضرت على، عليه السّلام، همان جهان بينى توحيدى و اسلامى است كه خلقت همه چيز را 
بر اساس خير و حكمت و حسن و غايتى مى داند. 

زندگى و ايدة بزرگان آسمانى همچون حضرت على، عليه السّلام، براى ما چشمة زاينده اى 
است كه هرگز از پند و تجربه، ايمان و اميد خشك نمى شود. زندگانى كسانى كه توسّل و 
تمسّك به پيامبر، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، و على و خاندانش، عليهم السّلام، جسته اند، 
همانند قلهّ هاى مرتفعى است كه با سوز و شوق، به سويشان مى رويم و مشعل هايى فروزانند 

كه تاريكى ها را از جلوى پاها و ديدگان ما برطرف مى سازند. 
براى دانستن و شناختن موضع و منش حضرت على، عليه السّلام، نسبت به دنيا كافى 
است سرى به «نهج البلاغه» آن حضرت، كه دستورالعمل سيادت اين جهانى و آن جهانى 

است، بزنيم. 
جامعه  و  فرد  ساختن  صحيفة  نيز  است،  انسان سازى  منشور  كه  آنجا  از  «نهج البلاغه» 

است، ناچار است تفسيرى كامل و جامع از اين جهان و آن جهان بدهد. 
خداوندى  آفريدة  را  طبيعت  زيباى  جهان  و  دنيا  «نهج البلاغه»  در  عليه السّلام،  على، 

مى داند كه هيچ كارش خالى از حكمت و زيبايى نيست 
نشانة  هستى  همة  خدا.  با  ارتباطى  هم  جهان  و  دارد  دنيا  با  ناگسستنى  پيوندى  انسان 
و  پربهره  دنياى  و  طبيعت  جهان  كه  ماست  بر  و  خداست  مهربانى  و  يكتايى  و  عظمت 
گسترده اى را كه در آن زندگى مى كنيم دوست بداريم و از بركت ها و نعمت هاى گوناگونش 

بهره بگيريم.
قرآن مجيد مى فرمايد: «بهرة خويش را از دنيا فراموش مكن و همچنان كه خداوند به 
تو احسان كرد تو هم به مردمان نيكى كن و تباهى مكن كه خداوند تبهكاران را دوست 

نمى دارد» (قصص: 78).
پس بايد از دنيا بهره گرفت و از بهره هاى آن نيز ديگران را بهره مند ساخت. نبايد اين 
جهان را به تباهى كشيد. نبايد به مردم دنيا، كه فرزندان جهان هستند، ستم ورزيد. خداوند 
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به انسان ها دستور مى دهد كه از زيبايى ها و بهره هاى دنيا استفاده كنند كه همة اين جلوه ها 
و نعمت ها، خاص ايمان آورندگان است.

آخرت زدگى و دنياگريزى عامل خطرناك انحرافى است كه انسان را چون ميوه اى خام 
از صحنة هستى بيرون مى اندازد و حلاوت و حياتى به او نمى بخشد.

حضرت على، عليه السّلام، برخلاف آنچه صوفى مآبان آلوده، كه همگى به دروغ از او دم 
مى زنند و او را فقير و تارك دنيا مى دانند، مردى است كه به جهان و طبيعت و به همين 
دنيا عشق مى ورزد و مظاهر زيبايى طبيعت را كه همه آيات خدا هستند، دوست مى دارد و با 
آن ها سخن مى گويد. حضرت على، عليه السّلام، دوست ستارگان است و دوستدار چشمه سار 
و نخلستان و كشتزار؛ به حدى كه حتّى با چاه راز مى گويد؛ پشته اى از هستة خرما به دوش 
مى كشد و از دروازة مدينه بيرون مى آيد تا آن ها را در جايى مناسب بكارد. از چاه هاى ژرف 
جزيره العرب آب مى كشد و آن ها را آب مى دهد؛ نخلستان ها پديد مى آورد؛ چاه مى كند و قنات 
به وجود مى آورد؛ به روزگار خلافتش نيمى از وقت خود را صرف بيت المال مى كند؛ شخصاً 
حساب ها را رسيدگى كرده، ليست هاى حقوقى را وارسى مى كند و به برادرش يك درهم 

اضافى نيز نمى دهد. آن حضرت، دنيا را وسيله اى مى داند براى رسيدن به آخرت. 
به آن كس كه از دنيا بدگويى مى كند، مى تازد و او را سرزنش كرده، دنيا را چنين معرفى 

مى كند:
«دنيا سراى راستى است براى آن كس كه گفتارش را باور دارد؛ خانة تندرستى است 
براى آن كس كه واقعيت آن را دريابد؛ جهان بى نيازى است براى آن كس كه از آن توشه 
مصلاى  و  نمازخانه  و  خدا  دوستان  پرستشگاه  پندگيران؛  براى  است  پند  سراى  برگيرد؛ 
فرشتگان خدا، فرودگاه وحى خدا و بازار سوداگرى دوستان خداست كه از آن رحمت خدا را 

به دست مى آورند و بهشت جاويد را برمى گزينند (نهج البلاغه: خطبه 126).
پس، دنيا پيش درآمد آخرت است و اين دو هرگز از هم جدايى ندارند؛ تا در دنيا نكوشيم 
و تلاش شايسته نكنيم در سراى ديگر سودى و حياتى نخواهيم داشت. دنيا سراى آزمايش 
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است و سكوى پرواز به اوج كمال. 
دنيا نردبان معراج به پاكى ها و آسايش و آرامش است. بازارى است كه سوداگران باايمان 
با پرداخت بهترين نيرو و توان خود در شكل عمل صالح به والاترين مقامات انسانى ارتقا 

مى يابند.
اين دنيا زمانى عزيز و شريف و ارجمند است كه وسيله اى باشد براى خدمت به مردم و 
گسترش عدل و داد و آزادى؛ امّا اگر اين وسيله هدف شد و در برابر آخرت و خدا و مردم قرار 
گرفت و معبود و محبوب آدميان شد، بر سر راه تكامل انسانى سنگى بزرگ مى شود و آتشى 

خانمان سوز و مردم گداز؛ چنان كه همة هدف هاى عالى انسانى را واژگون مى سازد.

نهج البلاغه و ترك دنيا
از جمله مباحث «نهج البلاغه»، منع و تحذير شديد از دنياپرستى است. نخستين مطلب 
اين است كه چرا اين همه در كلمات اميرالمؤمنين به اين مطلب توجه شده است؛ به طورى 
كه نه خود ايشان مطلب ديگرى را اين اندازه مورد توجه قرار داده اند نه رسول اكرم، صلىّ 

االله عليه و آله و سلمّ، و نه ساير ائمه اطهار، عليهم السّلام.
فريادهاى حضرت على، عليه السّلام، در آن عصر خطاب به امّت اسلام، به دنبال احساس 
اين خطر عظيم اجتماعى بود كه ثروت و سرمايه هاى بادآورده اخلاق آنان را به انحطاط 

كشيده است.
يعنى  نعمت»،  «سكر  را  آن  كه  مى كند  ياد  را  نكته اى  خود  كلمات  در  حضرت،  آن 
مستى ناشى از رفاه مى نامد كه به دنبال خود «بلاى انتقام» را مى آورد: «شما مردم عرب 
هدف مصائبى هستيد كه نزديك است. همانا از مستى هاى نعمت بترسيد و از بلاى انتقام 

بهراسيد» (همان: 149).
اين مقدّمه، براى اين است كه وجهه خاص سخن حضرت على، عليه السّلام، در مورد 

دنياپرستى، كه متوجه يك پديدة مخصوص اجتماعى آن عصر بود، روشن شود.
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از اين وجهة خاص كه بگذريم، بدون شك، وجهه اى عام نيز هست كه اختصاص به آن 
عصر ندارد و شامل همة عصرها و جزء اصول تعليم و تربيت اسلامى است؛ منطقى است 
كه از «قرآن» كريم سرچشمه گرفته و در كلمات رسول خدا و اميرالمؤمنين و ديگر ائمه، 

عليهم السّلام، تعقيب شده است.
ما در بحث خود بيشتر متوجه وجهة عام سخن اميرالمؤمنين هستيم كه همة مردم در 

همة زمان ها مخاطب آن هستند.

نهج البلاغه و مذمّت دنيا
سينه حضرت على، عليه السّلام، پر از حوادث و اسرارى است كه از هنگام بعثت رسول 
اكرم، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، و همراهى با وى در جنگ ها و حوادث مختلف به عينه 
ديده و احوالات مردم را در شرايط مختلف به وضوح مشاهده كرده است. آن حضرت، شاهد 
لغزش هاى فراوان افرادى بوده است كه پيشانى هاى آن ها به سبب نمازهاى طولانى پينه 
بسته و يا در كنار پيامبر در غزوات مختلف تا پاى جان شمشير زده اند، امّا جاه و مقام دنيا و 
زخارف آن سخت آنان را لغزانده است؛ بنابراين بينش و بصيرتى كه مرتبط با عالم غيب و 

ملكوت باشد دنيا را سخت مورد مذمّت قرار مى دهد و خطاب به دنيا مى گويد: 
«اى دنيا اى دنيا، از من دور شو! مثل اين كه شيفته ام شده اى! هرگز در دل من جاى 
نمى گيرى. برو و جز من را بفريب. مرا به تو حاجتى نيست و من تو را سه طلاقه كردم كه 
راه بازگشتى نسبت به تو نيست. زندگانى تو كوتاه، مقام ات خُرد و ناچيز و آرزوهايت حقير 

است. 
در قسمتى از خطبه 28 مى فرمايد: «امّا بعد، به راستى دنيا به شما پشت كرده و مى رود 
و با صداى بلند با شما وداع كرده است و به راستى آخرت به شما روى آورده است» (همان: 

 .(28
سپس دربارة دنيا مى فرمايد: «همانا دنيا تمام شده و پايان خويش را اعلام كرده است 
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و  مى دهد  سوق  نابودى  سوى  به  را  خويش  ساكنان  بدين سان  و  شده  منكر  آن  معروف  و 
همسايگان خود را به سوى مرگ مى راند و هرچه از آن شيرين بوده تلخ شده است» (همان: 

 .(52
همچنين: «چه بگويم از سرايى كه اولش رنج است و آخرش نابودى؛ در حلالش حساب 
است و در حرامش عقاب؛ تا هر كه در آن ثروتمند شود به فتنه افتد و هر كه در آن مستمند 
شود غمگين شود. كسى كه بكوشد كه به آن رسد از دست خارج مى شود و كسى كه براى 
عبرت به آن نگاه كند او را بينا مى كند و كسى كه با علاقه به آن نگاه كند او را كور مى كند» 

(همان: 81). 
و نيز: «اى مردم، دنيا چيزى نيست مگر منزل گذر، و منزل واقعى، خانه آخرت است. 
پس چيزى از گذرگاه خود براى قرارگاه خود ذخيره كنيد و با اصرار بر گناه پرده هاى خود را 
در مقابل كسى كه اسرار شما را مى داند پاره نكنيد و دل هاى خود را از دنيا خارج كنيد، پيش 
از آن كه تن-هاى شما از آن خارج شود؛ چون در آن آزمايش شده و براى غير آن آفريده 

شده ايد» (همان: 194). 

قرآن كريم و مذمّت دنيا
آيات قرآنى دربارة رابطة انسان و دنيا دو دسته است: يك دسته آياتى است كه تكيه بر 
تغيير و ناپايدارى و عدم ثبات اين جهان دارد. در اين گونه آيات، واقعيت متغير و ناپايدار و 
گذراى ماديات، آنچنان كه هست، ارائه مى شود. اين دسته از آيات زمينه است براى اين كه 

ماديات را از صورت معبودها و كمال مطلوب ها خارج كند.
در كنار اين آيات فوراً اين نكته گوشزد مى شود كه ولى اى انسان، جهانى ديگر پايدار و 

دائم هست. مپندار كه آنچه هست همين امور گذراست.
دستة دوم آياتى است كه صريحاً شكل ارتباط انسان را روشن مى كند. در اين آيات شكل 
محكوم شده همان تعلقّ و اسارت و رضايت دادن و قناعت كردن به اين امور گذرا و ناپايدار 
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است. اين آيات است كه جوهر منطق «قرآن» را در اين زمينه روشن مى كند.
«ثروت و فرزندان، آرايش زندگى دنياست و كارهاى پايدار و شايسته از نظر پاداشى كه 
در نزد پروردگار دارند و از نظر اين كه انسان به آن ها دل ببندد و آرزوى خويش را در آن ها 

متمركز كند، بهتر است» (كهف/18).
مى بينيم كه در اين آيه، سخن از چيزى است كه نهايت آرزو است. نهايت آرزو آن چيزى 

است كه انسان به خاطر آن زنده است و بدون آن، زندگى برايش پوچ و بى معنى است.
«آنان كه اميد ملاقات ما را ندارند و رضايت داده و قناعت كرده اند به زندگى دنيا و بدان 

دل بسته و آرام گرفته اند و آنان كه از آيات و نشانه هاى ما غافلند» (يونس/10).

حضرت على، عليه السّلام، دنيا و مردم
در «نهج البلاغه» نيز به پيروى از «قرآن» ابتدا مردم به دو دسته تقسيم شده اند: اهل 
دنيا و اهل آخرت. اهل دنيا نيز به نوبة خود به چهار گروه تقسيم شده اند: گروه اوّل مردمى 
آرام و گوسفندصفت هستند كه هيچگونه تباهكارى، نه به زور و تظاهر و نه به صورت فريب 
و زيرپرده، از آن ها ديده نمى شود؛ تنها به اين دليل كه توانايى اش را ندارند؛ آن ها آرزويش 

را دارند؛ امّا قدرتش را نيز ندارند.
گروه دوم هم آرزويش را دارند و هم همّت و قدرتش را؛ دامن به كمر مى زنند، پول و 
ثروت گرد مى آورند؛ يا قدرت و حكومت به چنگ مى آورند و يا مقاماتى را اشغال مى كنند و 

از هيچ فسادى كوتاهى نمى كنند.
گروه سوم گرگانى هستند در لباس گوسفند؛ جوفروشانى گندم نما؛ اهل دنيايند، امّا در 
سيماى اهل آخرت سرها را به علامت تقدّس فرو مى افكنند؛ گام ها را كوتاه برمى دارند؛ جامه 
را بالا مى زنند؛ در ميان مردم آن چنان ظاهر مى شوند كه اعتمادها را به خود جلب مى كنند 

و مرجع امانات مردم قرار مى گيرند.
گروه چهارم در حسرت آقايى و رياست به سر مى برند و در آتش اين آرزو مى سوزند؛ امّا 



59

مقايسه دنيا از منظر على (ع) در...
يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م

حقارت نفس آنان را خانه نشين كرده است و براى اين كه پرده روى اين حقارت بكشند، به 
لباس اهل زهد درمى آيند.

حضرت على، عليه السّلام، اين چهار گروه را، على رغم اختلافاتى كه از نظر برخوردارى 
و محروميت، همچنين از نظر روش و روحيه دارند، جمعاً يك گروه مى داند. اهل دنيا. چرا؟ 

براى اين كه همه در يك خصيصه مشترك هستند.
و آن اين كه همه مرغانى هستند كه به نحوى ماديات دنيا آن ها را شكار كرده و از رفتار 
آن  سپس  خطبه 32).  (نهج البلاغه:  برده  و  اسير  هستند  انسان هايى  است؛  انداخته  پرواز  و 

حضرت، در پايان خطبه به توصيف گروه مقابل (اهل آخرت) مى پردازد.
«از تعمّق در «قرآن» و «نهج البلاغه» و ساير سخنان پيشوايان دين روشن مى شود كه 
اسلام ارزش جهان را پايين نياورده است؛ ارزش انسان را بالا برده است. اسلام جهان را 
براى انسان مى-خواهد نه انسان را براى جهان. هدف اسلام احياى ارزش هاى انسانى است 

نه بى اعتبار كردن ارزش هاى جهان» (مطهرى، 1354: 282).

دنياى مولوى كدام است؟ 
افكار و انديشه هاى اين عارف بزرگ همة نشأت گرفته از آيات الهام بخش «قرآن» مجيد 
و بهره گيرى از دو شخصيت بزرگ عالم خلقت پيامبر اكرم، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، و 
حضرت على، عليه السّلام، است كه رمز جاودانگى و جهانى شدن مردان بزرگ همين توسّل 

و تمسّك به اين بزرگان است.
علاوه بر اين، داشتن اطلاعات فراوان از معارف متنوّع بشرى و الهى، ساده گويى در بيان 
حقايق، نوبينى و نوگرايى و عوامل ديگرى از اين دست جذابيت سخنان مولوى را بر بشر در 
هر زمانى تضمين كرده است. اگر به آثار مختلف مولوى نگاهى، حتّى گذرا و بدون تحمّل 
و تعمّق بيفكنيم، متوجه خواهيم شد كه هيچيك از مسائل مبتلا به زندگى انسان فراموش 
نشده است؛ جايى با زبان تمثيل، گاهى به صورت داستان و قصّه و حكايت و زمانى مستدلانه 
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و منطقى و عقلانى.
مبحث  كرده،  اشاره  بدان  «مثنوى»  دفتر  شش  در  مولوى  كه  مهمى  مطالب  از  يكى 

دنياست.

دنيا از ديدگاه عارفانه مولوى
شناخت دنيا هم در ارتباط با معرفت حق اهميت دارد و هم به بحث انسان شناسى مربوط 

مى شود؛ همچنين مقدمه اي است بر بحث آخرت شناسي.
مولوي همة جهان و نمودهاي طبيعي آن را نشانه و آية حق مي داند و ذرات زمين و 

آسمان را لشكر حق محسوب مي كند:
جـــمله ذرات زميــن و آسمــــان           لشــــكر حقّ اند گـــاه امــــتحان 
باد را ديـــدى كه با عادان چه كرد؟           آب را ديدى كـه در طوفان چه كرد؟ 
آنچه بر فرعون زده ست آن بحر كين           آنچه با قارون نموده ست ايــن زمين 
 آنـــچه آن بـــابيل با آن پيل كرد            نـــچه پشّه كـــلةّ نـــمرود خورد 

(مولوى، 1386: 786-783/4)
جهان با اين نظم و ترتيب دقيق، آفريدة حكيمي است و كار حكيم نيز بي حكمت و خالي 

از فايده نيست:
ورحكيمي هست، چون فعلش تهي ست؟ گر حكيمي نيست، اين ترتيب چيست؟  
جـــز پي قصدِ صـــواب و ناصـــواب  كـــس نسازد نـقش گرمابه و خضاب 

(همان: 2999-3000)
هدف خداوند از آفرينش جهان، كه دنيا بخشي از آن است، تجليّ زيبايي هاي خويش و 
تعالي روح آدميان و دست يافتن ايشان به معرفت حق است. اين جهان، خانة ابتلا و امتحان 

الهي است تا روح هاي متعالي از روح هاى تيره و پست جدا شوند:
در خلايق روح هاي پاك هست         روح هـــــاي تيره گِلناك هست



61

مقايسه دنيا از منظر على (ع) در...
يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م

اين صدف ها نيست در يك مرتبه          در يـكي دُرّ است و در ديگر شَبَه
بـهر اظهار است اين خلقِ جهان           تـا نـــماند گنجِ حكمت ها نهان 
كُنتُ كَنــزاً گفـــت مَخفياً شنو           جوهر خود گم مــكن اظهار شو 

(همان: 3029-3025 )
از نظر مولانا دنيا همواره در حال تحوّل است و هر لحظه شكل و صورت تازه اي مي يابد 

و نو مي شود. بسياري از انسان ها از تحوّل جهان غافلند و در جاي خود توقّف كرده اند: 
هـــــر نفس نو مي شود دنيا و ما            بـــي خـــــــبر از نو شدن اندر بقا
عمر همچون جوي، نو نو مي رسد            مســتمري مـــي نمايد در جــــسد
آن ز تيرى مستمر شكل آمده ست            چون شرر، كش تيز جنبانى به دست
شـــــاخ آتش را بجنبانى به ساز            در نـــظر آتـــش نــمايد بس دراز 

(همان: 1147-1144/1)
دنياي محسوسات محدود است و به منزلة زندان روح است. اين جهان چون زندان است 

و ما زندانبان آن. در حديث آمده است: «الدّنيا سِجن المؤمن و جُنة الكافر»:
اين جهان زندان و ما زندانيان            حفره كن زندان و خود را وارهان

(همان: 982)
دنيا جاى به اثبات رسيدن فقر و افلاس انسان است و نمونه آن افلاس و تهى دستى 

ابليس در اين دنياست:
نقـد و كالا نيستش چيزى به دست  پيش من افلاسِ او ثابت شده ست  
هـــم منــادى كرد در «قرآن» ما  مــفلسى ابـــــليس را يزدان ما  
هيچ با او شـــــركت و بازى مكن  كو دغا و مفلس اسـت و بدسخن  

ور كــــنى او را بهانــــه آورى             مفلس است او صرفه از وى كى برى؟ 
(همان: 656-652/2)

اين جهان نيستِ هست نما، و حضرت حق هستِ نيست نماست:
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اين جهانِ نيست، چون هستان شده           وان جهانِ هست، بس پنهان شده
(همان: 1280)

كارهاي اين جهان و آن جهان برعكس همديگر است و اين جهان مادي غلط انداز است 
و افراد ظاهربين را به اشتباه مى اندازد: 

اين جهانِ تن غلط انداز شد            جز مر آن را كو ز شهوت بازشد 
(همان:1560)
دنيا پديدة حادثى است كه به وسيله ذات اقدس حق آفريده شده و اين را انسان كامل 

مى داند نه عنكبوتى كه مشغول كارهاى بيهوده است: 
عنـكبوتي نه كه در وي عابث است آدمـــي داند كه خــــانه حادث است 

كو بهاران زاد و مرگش در دى است  پشّه كى داند كه اين باغ از كى است؟ 
كــــــى بداند چوب را وقت نهال؟ كـــرم كــاندر چوب زايد سست حال 

(همان: 2322-2320)
در اين جهان، ساكنان آن از هم متفرّق هستند؛ ولي در آن جهان ثابت و پايدارند:

اين جهان و ساكنانش منتشر            وان جهان و سالكانش مستمر 
(همان: 31/3)

اين جهان و عاشقانش از هم پراكنده اند؛ ولي اهل االله با هم وحدت دارند:
اين جهان و عاشقانش منقطع             اهــل آن عالم مخلدّ، مجتمع

 (همان: 32)
در دل بستن به اين دنيا و متعلقّات آن هيچ فتح و گشايشي نيست و بايد دل در صحراى 

دل بست: 
گام در صحراي دل بايد نـــهاد             زان كه در صحراي گِل نبود گشاد 
ايمن آباد است دل، اى دوستان             چـــشمه ها و گلستان در گلستان 

(همان: 515-514)
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پيامبر، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، در مورد اين جهان، كه مبتني بر صورت و ظواهر 
است، فرمود: «الدنيا كحلم النائم»: اين دنيا روياي كسي است كه به خواب رفته باشد: 
اين جهان را كه به صورت قائم است          گفــــــــت پيغمبر كه حلم نائم است

(همان: 1733) 
در اين دنيا شرّ مطلق وجود ندارد:

پــــس بدِ مطلق نباشد در جهان          بد به نسبت باشد، اين را هم بدان 
(همان: 65/4)

هر پديده اي در اين دنيا به يك اعتبار خير است و به اعتبار ديگر شر محسوب مي شود. 
دنيا دار تزاحمات و نسبيّات است.

در زمانه هيچ زهر و قند نيست           كه يـــكى را پا دگر را بند نيست
مر يكى را پا، دگر را پـــاى بند            مر يكى را زهر و بر ديگر چو قند 
زهر مار، آن مار را باشد حـيات            نسبتش بـــا آدمى بـــاشد ممات 

(همان: 68-66)
بايد  علائمش  از  را  آن  آتشخانة  كارگران  كه  است  حمّامي  همچون  مولانا  نظر  از  دنيا 

شناخت و دليل گرمي آن را تقوا و عبادت تقواپيشگان مي داند:
شــــــهوتِ دنيا مثال گلخن است            كه از او حمّام تــــقوا روشن است
ليك قسم متقي زين تون، صفاست              زان كه در گرمابه است و در نقاست

238-39/4 
بهر آتش كردن گرمابه بان 240/4 اغنيا مانندة سرگين كشان   

اندر ايشان حرص بنهاده خدا           تا بود گرمابه گرم و بانوا
(همان: 241-238)

هر كس كه در گلخن چركين اين دنيا زاده مي شود و هيچ وقت پاكي را نديده است، بوي 
خوش مشك او را ناراحت مي كند:
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آن كه در تون زاد و پاكي را نديد            بــوي مُشك آرد بر او رنجي پديد 
(همان: 256)

اين جهان در مثل مانند خمره است و قلب آدمي چون جوي آب:
اين جهان خمّ است و دل چون جوي آب           اين جهان حجره ست و دل شهر عجاب
 (همان: 811)

اين دنياي پر از شهوت حيواني مانند بتكده اي است كه هم پيامبران در آن منزل دارند 
و هم كافران:

اين جهانِ شهوتي، بتخانه اي ست             انبـــــيا و كافران را لانه اي ست
(همان: 818) 
جسم ما حقيقت باطني ما را پوشانده است و خداوند دنيا را ماية فريب دل خوانده است؛ 

زيرا جلوة دنيا با اين كه ناشي از عالم دل است، اما مردم را مي فريبد:
جسم ما روپوشِ ما شد در جهان            ما چو دريا زير اين كه در نهان

(همان: 823)
اين جهان و اهل آن بي حاصل هستند و فرزند دنيا مانند خود دنيا بي وفاست:

اين جهان و اهل او بي حاصل اند            هــر دو اندر بي وفايي، يكدل اند 
زاد  ة دنـــــيا چو دنيا بي وفاست             گرچه روآرد به تو، آن رو قفاست

(همان: 1650-1649)
شيطان عاشق دنياست و از شدّت عشق به دنيا كور و كر شده است:

 ديو بر دنياست عاشق، كور و كر            عشــــق را عشقي دگر برُّد مگر 
(همان: 291/5)

اين دنيا، چاه تنگ نفسانيات است و جايگاه غم و غصّه، كه هم چون خوابگاه ننگين 
شتران است:

گر رهايي بايدت زين چاه تنگ          اي بـــــرادر رو به آذر بي درنگ
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(همان: 494)
دنيا  اين  ولي  مي پندارند؛  صادق  صبح  چون  را  دنيا  دارند،  ناقصي  عقل  چون  دنيا  اهل 
همچون علفزاري است كه فقط حيوان صفتان شيفتةآن هستند؛ دنيا، دار نسبت هاست و خير 

و شرّ هر موجودي در آن نسبي است:
صبح كــــاذب آيد و نفريبدش          صبح كاذب عالمَ و نيك و بدش 

اهــــل دنيا عقل ناقص داشتند           تــا كـه صبح صادقش پنداشتند 
صبح كاذب، كاروان ها را زده ست           كــه به بوي روز بيرون آمده ست 
صبح كـــاذب خلق را رهبر مباد           كــو دهد بس كاروان ها را به باد 
اي شده تـو صبح كاذب را رهين            صبح صادق را تو كاذب هم مبين

(همان: 1979-1975)
دنيا همچون ماري زهرآگين و پر نقش و نگار است؛ مانند بهشتى است پررونق و مصفّا؛ 

ولي از حيث باطن همچون جهنّم است.
صورتش جنّت به معني دوزخي            افعي اى پرزهر و نقشش گلرخي
گرچه مؤمن را سقر ندهد ضرر            ليك هم بهتر بود زانجــا گذر...
الحذر اى ناقصان، زين گلرخى            كه به گاهِ صحبت آمـد دوزخى

(همان: 248-245/6)
اين جهان بازيچه است و چون دامي كه خواهش هاي نفساني دانه و طعمة آن است: 

اين جهان دام است و دانه ش آرزو           در گــــــريز از دام ها، روي آر، زو 
(همان: 378)

دنيا همچون خياط مكّارى است كه اطلس گرانبهاي عمر تو را با گذر زمان مي برد و 
مي كاهد. اين دنيا و هر آنچه در آن است سايه اي است از جهان برين. اگر انسان خيال انديش، 
خود را نشناخته است و دنيا را نيز نشناخته است.  جهان محسوسات را مستقل بداند قهراً 

چنين كسي در چاه دنيا و انحطاط آن سقوط مي كند و به تباهي دچار مي شود.
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  اطلس عمرت به مقراضِ شهور            بـُـــــرد پاره پاره خياطِ غرور 
تو تــمنا مي بري كـــاختر مُدام          لاغ كردي، سعد بودي بر دوام
سخـــت مــي تولي زتربيعاتِ او          وز دلال و كــــينه و آفاتِ او 

(همان: 1722-1720)
اين ابيات و صدها بيت ديگر در «مثنوي» مولوي، كه در بعضي از آن ها مضاميني از 
آيات «قرآن» و روايات اهل بيت، عليهم السّلام، مشاهده مى شود بيانگر اين مطلب است كه 
معرفت و عرفان مولانا جداي از معرفت ديني نيست و خاستگاه آن مباني اعتقادي است كه 

توانسته است مايه هاي غناي ادب پارسي را فراهم آورد.
 

نتيجه 
آنچه از مطالب اين مقاله كوتاه و مختصر به عنوان ماحصل و نتيجه مي توان دريافت 

كرد، شامل اين موارد است:
1- شناخت و معرفى شخصيت هاى بزرگ نوعى حمايت از خوبى ها و بزرگداشت مقام 

آن-هاست و همين طور هدايت خود و ديگران براى اين دنباله روى مطلوب.
2- غنا و پيشرفت عرفان و ادب عرفانى مرهون شناخت و بهره گيرى بزرگان عرفان 
عنوان  به  جا،  همه  و  هميشه  وجودشان،  خورشيد  كه  است  شخصيتى  دو  انديشه-هاى  از 
نمادهاى ارزشى و انسانى در تلالو و درخشش است؛ بزرگانى همچون پيامبر اكرم، صلىّ االله 

عليه و آله و سلمّ، و حضرت على بن ابيطالب، عليه السّلام.
3- جاودانگى ها را بايد در جاودانه ها جست. «قرآن» جاودانه و جهانى است؛ پيامبرش 
حضرت محمّد، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، پيامبر جهانى است و حضرت على، عليه السّلام 
به مصداق سخن پيامبر، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، كه فرمود: «انا مدينه العلم و على بابها»، 

دروازة شهر علم و حكمت است كه براى ورود بايد آن درب را گشود.
آنچه نام حافظ، مولوى، عطار و سنايى و.... را در دفتر چهره هاى ماندگار تاريخ بشريت، 
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ثبت و ضبط كرده است، تمسّك و توسل ايشان به پيامبرمان، خليفة خدا بر روى زمين و 
حضرت على، عليه السّلام است. پس تا هستى هست، آن ها نيز هستند.

4- هماهنگي و همگامي و يكسان انديشي كه در نگاه مولانا نسبت به دنيا با ديدگاه 
مولاي متقيان حضرت على، عليه السّلام وجود دارد، بيانگر اين مطلب مهم است كه مباني 

فكري عقيدتي مولانا پايگاه و خاستگاهي بجز معرفت ديني ندارد.
5- آنچه در تعريف و توصيف حضرت على، عليه السّلام از دنيا و مدح و ذم آن مى بينيم، 
همان چيزى است كه مولوى با بيانى شاعرانه و عرفانى و سبكى ديگر در «مثنوى» آورده 
است؛ يعنى تفاوت در نوع بيان مطلب است نه در اصل قضيه؛ چرا كه آبشخور انديشه هاى 

عارفانة مولوى عرفان دينى حضرت على، عليه السّلام است. 
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